
� جناب آقاي مجدفر، مهارت هاي زندگي از نظر شما چه تعريفي 
دارد؟ در مورد حوزه ي مربوط به آن توضيح بفرماييد.

� ما دانش آموزان را براي چهار منظور به مدرسه مي آوريم كه البته 
ــازمان جهاني آموزش  ــيم بندي هاي س تفاوت هاي اندكي بين تقس
ــبيه  ــكو) و برخي صاحب نظران وجود دارد، اما به يكديگر ش (يونس
ــتند. مي گويند منظور در وهله ي اول، آموختن هايي است كه در  هس
حوزه ي يادگيري دائمي هستند و بيشتر در سال هاي آغازين تحصيلي 
ــاب كردن؛ در  ــتن و حس كودكان رخ مي دهند؛ مثل خواندن و نوش
ــع آموختني هايي كه تا آخرين لحظه ي زندگي دانش آموز به درد  واق
ــد. اين ها را يادگيري دائمي مي گويند كه معمولاً تا كلاس  مي خورن
پنجم ابتدايي و در كتاب هاي درسي وجود دارند و در اين حوزه قرار 
ــد. در پايه هاي بعدي هم كم و بيش مطالبي در كتاب هاي  مي گيرن

درسي ديده مي شوند كه در حوزه ي يادگيري دائمي هستند.
دسته هاي ديگر آموزشي را يادگيري هاي تخصصي مي نامند كه 
اگر دانش آموز ادامه تحصيل بدهد، آن ها را به دست مي آورد و به درد 
او مي خورد. مثلاً خيلي از دانش آموزان كه رشته ي تجربي يا رياضي 
ــان سخت و خاص است. به اسم شيمي، انواع  را خوانده اند، دروسش
فرمول ها و شيمي آلي را بايد ياد بگيرند. بخش هاي ديگري از اين 
ــي  درس هم مثلاً به آب ميوه اي اختصاص دارد كه روي لباس كس
مي ريزد و بايد بداند كه حلال آب ميوه آب جوش است يا آب خالي. 
لذا از اين درس استفاده مي كند. كاري هم ندارد كه آب جوش و يا 
داغ با اين آب ميوه ي روي لباسش چه تركيبي مي سازد و فرمولش 
چگونه نوشته مي شود. در اين جا او فقط از آن استفاده مي كند و لك 

ــيمي است كه به  لباس را از بين مي برد. اين همان جنبه هايي از ش
يادگيري عمومي اختصاص پيدا مي كند.

ــگاهي و قبل از آن، پايه هاي دوم  ــيمي پيش دانش ولي ما در ش
ــوم دبيرستان، به دانش آموزان كلي فرمول مي دهيم كه بايد ياد  و س
بگيرند. در حالي كه دانش آموز فقط وقتي كه بخواهد ادامه ي تحصيل 
بدهد، آن هم در رشته ي شيمي، يا مهندسي هاي مربوطه، به دردش 
مي خورد. اسم اين ها يادگيري تخصصي است. ما دانش آموز را مجبور  
مي كنيم كه در پايه ي دوم راهنمايي، انواع عهدنامه هاي تاريخي را 
ــد. در حالي كه اگر مثلاً عباس ميـرزا را از گور بيرون بياوريم  بخوان
ــت كه چه  ــؤال كنيم، مي گويد يادم نيس و مفاد عهدنامه را از او س

بندهايي داشته است.
ــد عهدنامه را ياد  ــا دانش آموز را مجبور مي كنيم ۱۶ بن ــي م ول

بگيريد. اين يادگيري تخصصي است.
ــدا كند، اما از  ــتي پي ــا مي خواهيم دانش آموز حس وطن پرس م
ــه  ــان نتيجه ي عكس مي گيريم. مثلاً در بازديد از يك مدرس عملم
شاهد بودم كه امتحان نهايي پسران سوم راهنمايي تمام شده بود و 
چند نفر از آن ها جمع شده بودند و گفت وگو مي كردند. آن ها بد و بيراه 
بود كه به اميركبير مي گفتند و ناسزا و فحش مي دادند. مي گفتند: چه 
ــت سر هم كارهاي خوب انجام مي داد؟!  خبرش بوده كه مدام و پش
موضوع را بررسي كردم و متوجه شدم، سؤال امتحاني اين بود: شش 
ــار  اقدام مهم اميركبير را نام ببريد. آن دانش آموزان هم هرچي فش
آورده بودند، بيشتر از چهار مورد را نتوانسته بودند بنويسند. و خلاصه 
ــن. آيا اين پرورش  ــروع كردند به بد و بيراه گفت ــد از امتحان ش بع

گفت وگو با مرتضي مجدفر، سردبيررشد آموزش ابتدايي
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ــت؟ اميركبير را بايد به اين دانش آموز معرفي  حس وطن پرستي اس
كنيم، اما نفرت را به او القا مي كنيم. پيش دانشگاهي با اهداف خوبي 
برنامه ريزي شده بود، ولي همه عقب نشيني كرديم و اهدافش را زير 

سؤال برديم.
� جنـاب مجدفـر، در مـورد درس زندگي يا مهـارت زندگي بهتر 
توضيـح دهيد. لطفـاً با توجه بـه اهميت موضوع مطالب را بيشـتر 

ريشه يابي كنيد و بشكافيد؟
� اجازه دهيد موضوع پيش دانشگاهي را كامل كنيم. آمديم تبصره 
ــتيم و دوره ي اول ايجاد كرديم. بعد براي دوره ي دوم ظرفيت  گذاش
ــاني كه نمره ي آن ها ۱۴ به  در نظر گرفتيم و پولي اش كرديم تا كس
ــت، در دوره ي روزانه درس بخوانند و بقيه هم به شبانه بروند  بالاس
ــؤال برديم. در واقع اين نوع دوم يادگيري  و اصل موضوع را زير س

عمومي و تخصصي است.
ــائل مرتبط با  ــث ميراث فرهنگي و مس ــا يادگيري مباح ام
ــي در اين حوزه قرار  ــائل روز كه مهارت هاي زندگ يادگيري مس
ــوند به يادگيري هاي نوع دوم و تحقيقي،  مي گيرند، اگر تبديل ش
به بيراهه رفته ايم. مثلاً درس تاريخ كه در زمره ي ميراث فرهنگي 
است، اين يادگيري ميراث فرهنگي بايد در مجموعه ي فعاليت هاي 
جنبي مدرسه يا فعاليت هاي پرورشي قرار بگيرد، نه در فعاليت هاي 
درسي. بايد خودش را در فعاليت ها و يا برنامه هاي ذوقي و روحي، 
و علاقه هاي بچه ها نشان بدهد. بچه ها در مورد قهرمانان جنگ، 
تئاتر بازي كنند و در اين بازي، با روح و جسمشان آن ها را حس 

و لمس كنند.

ــايد  ــائل روز، ش ــنايي با مس در مورد مهارت هاي زندگي  يا آش
ــه در زمان هاي متفاوت پيش مي آيد،  ــته به موقعيت هايي ك هم بس
ــازمان  اين مهارت هاي زندگي ما را روي همان ۱۰ مهارتي را كه س
ــده اي ديگر،  ــذاري كرده اند مي پذيرند و ع ــت جهاني نام گ بهداش
ــاي ديگري را هم به آن اضافه مي كنند و در اين اضافات  مهارت ه
ــود. گاهي مباحث اخلاقي، مثلاً دروغ  است كه خلط موضوع مي ش
نگفتن را مهارت زندگي مطرح مي كنند. در حالي كه اين ها اخلاق و 
آداب زندگي هستند كه در موقعيت هاي اوليه يادگيري دائمي مي توان 
ــن را بايد ياد گرفت و تا ابد دروغ  ــا را آموزش دارد. دروغ نگفت آن ه
نگفت. در بعضي از كتاب ها، تعداد مهارت هاي زندگي را به ۱۸ و ۲۰ 
عدد هم رسانده اند. كدام يك از اين ها مسئله ي روز جامعه ما هستند 

و مي شوند.
در حال حاضر، «مهارت حل مسئله» به عنوان يكي از مهارت هاي 
زندگي مطرح مي شود. اين مهارت نه مهارت حل مسئله ي رياضي، 
ــكلات روزمره اي است كه دانش آموز با آن ها  بلكه مهارت حل مش

روبه  روست.
� درس مهارت هـاي زندگـي به گروه هاي متفاوتـي بايد آموزش 
داده شود، از جمله معلمان، دانش آموزان و خانواده ها. جامعه ي گروه 
هدف شـما كدام اسـت و چه راهبردي را براي انتقال مهارت ها به 

آن ها در نظر داريد؟
ــد. اما چون ما  ــه نظرم هر گروهي مي تواند جامعه ي هدف باش � ب
ــم، در مرحله ي اول  ــث مي كني ــرورش بح ــوب آموزش وپ در چارچ
ــتند. در اوايل دهه ي ۱۳۸۰، معاونت پرورشي قبل  دانش آموزان هس

اشاره 
سال هاست كه مجدفر را مي شناسيم. 
او به واقع استاد رسانه و مصاحبه است به 
ساده ترين صورت مشكل ترين مصاحبه ها را 
به نتيجه مي رساند، مجدفر صاحب نظرحوزه ي 
آموزش و پرورش و مديريت آموزشي است. 
آثار متعددي در حوزه هاي ياد شده و در حوزه ي 
كودك و نوجوان دارد. مجدفر پژوهشگري 
شناخته شده است نگاه تيزبينانه ي او كه 
برخاسته از ويژگي هاي اهالي رسانه است، 
او را به پژوهشگري هوشمند تبديل كرده 
است. سال هاست كه در سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزش وپرورش فعاليت مي كند. 
او هم اكنون سردبير يكي از مجلات رشد 
نيز هست. با او نيز در حوزه ي مهارت هاي 
زندگي و به تعبير او درس زندگي به گفت وگو 
نشسته ايم.
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ــلال كتاب هايي را براي  از انح
توسعه ي مهارت هاي زندگي در 
درس پرورشي آماده كرد. يكي 
از درس هاي آن تندرستي بود و 
رعايت بهداشت فردي. من آن 
موقع هم گفتم كه چون براي 
اين درس كتاب نوشته شده و 
معلم هم توجيه نشده است، اين 
تبديل خواهد شد به يك سلسله 
ــري  ــواب و يادگي ــؤال و ج س

تخصصي براي بچه ها.
در مرحله ي دوم، جامعه ي 
ــتند. شما  هدف ما معلم ها هس
وقتي براي دانش آموز موضوع 
ــاي زندگي را مطرح  مهارت ه
ــود  ــد، چنان چه قرار ش مي كني
ــي آن را تدريس كند، اما  معلم
ــاي تدريس و نحوه ي  روش ه
انتقال اين مهارت معلوم نباشد، 
ــدداً آن را در قالب  ــم مج معل
آموخته هاي حفظي به بچه ها منتقل مي كند. لذا معتقدم بايد معلم به 
همراه دانش آموز اين آموزش ها را ببيند. خود او نيز بايد به قابليت هاي 

مهارت هاي زندگي مجهز شود.
ــتانِ روانشناس طراحي كرديم كه به  طرحي را با يكي از دوس
صورت يك مجموعه كتاب هاي كددار بود و در آن پنج گروه مخاطب 
ــتان،  ــتاني، ابتدايي، راهنمايي، دبيرس ــر گرفتيم: پيش دبس را در نظ
خانواده ها، و كاركنان مدرسه. شكل و نوع بحث مهارت هاي زندگي 
ــت. معتقدم، اگر آموزش وپرورش بخواهد  براي هر گروه متفاوت اس
ــودش و در چارچوب  ــيپلين خ ــث مهارت هاي زندگي را با ديس بح

برنامه هاي درسي مدرن پيش ببرد، شكست خواهد خورد.
� آيـا اساسـاً آمـوزش مهارت هـاي زندگـي فقـط بـر عهده ي 

آموزش وپرورش است؟
ــن موضوع كار  ــم روي اي ــتي ه ــال حاضر بهزيس ــر، در ح � خي
ــده است.  مي كند و گاهي از آموزش و پرورش هم فوري تر ظاهر ش
پيش دبستاني ها خيلي فوري وارد عمل شده اند. اين يك كار عمري 
و شايد هم يك نهضت ملي است كه همه ي مردم بايد در آن دخالت 
داشته باشند. اما آموزش وپرورش به دليل گستردگي و ارتباطي كه 
ــي دارد، مي تواند اثرگذار باشد و  با دانش آموزان، اوليا و كادر آموزش

وارد عمل شود.
� مهارت هاي زندگي يا درس زندگي را چگونه يافتيم و از كجا در 

دستور كار ما قرار گرفت؟

ــيپليني يا  ــي ديس ــت كه وقتي برنامه هاي درس � واقعيت اين اس
ــخ ندادند، و به نوعي نگاه رفتارگرايانه  برنامه هاي مدون درسي پاس
ــبت به  ــق نيافت، جامعه  عكس العمل هايي نس ــوزش ما توفي در آم
محصولات آموزش وپرورش نشان داد. اين فقط مربوط به ايران نبود 
ــورهاي دنيا مي شد. مثلاً پيرمردي در اعتراض به  و شامل تمام كش
كار غيرمتعارف دانش آموز مي گويد: «مگر اين چيزها را در مدرسه به 
شماها ياد نمي دهند؟!» يعني انتظار جامعه اين بود كه غير از شيمي، 
ــي، ما به اين ها مهارت هاي زندگي را  زيست، فيزيك و زمين شناس

ياد بدهيم.
در خيلي از كشورها، در طول آموزش عمومي كه تا پايان سوم 
راهنمايي را شامل مي شود، اصلاً به دنبال يادگيري تخصصي نيستند. 
حتي بعضي كشورها تكرار پايه را هم حذف كرده اند؛ مانند استراليا. 
ــته اند. تمام ده ساله ها مي روند  ــاس سن گذاش در واقع ارتقا را براس
پنجم،  تمام يازده ساله ها ششم، تا پايان دوره عمومي. چون مي گويند 
كودك بايد تطبيق پيدا بكند. با زندگي شهروندي آشنا شود و زندگي 
كردن در جامعه را تمرين كند بنابراين تجديدي و مردودي معنا ندارد. 
ولي در دبيرستان خيلي سخت مي گيرند، چون آن جا آموزش عمومي 
ــورهاي مثل آلمان، در رده ي  ــت، بلكه تخصصي است. در كش نيس
تخصصي هر كس را هم راه نمي دهد. تا هشتم همه آزادند كه بيايند 
ــون انتظار دارند دانش آموزان  ــتان، چ و درس بخوانند. اما در دبيرس
ــگاه بروند، فقط به يادگيري تخصصي مي پردازند. اما نظام  به دانش
ــتثناهايش را كنار بگذاريم، رفتارگراست. يعني  آموزشي ما، اگر اس
دانش آموزان درس مي خوانند و در يك روز امتحان مي دهند. ما هم 

نمره مي دهيم و دانش آموز مي رود به دنبال كارش.
ــال حاضر تعداد  ــت. در ح ــم ما القايي و انتقالي اس روش معل
ــاري موفق به ۳۰۰ مورد رسيده است.  روش هاي تدريس جاري و س
وقتي به اين ۳۰۰ مورد نگاه مي كنيم، مي بينيم قسمت عمده ي آن ها 
ــناختي و فراشناختي است. خب وقتي به اين شيوه تدريس شود،  ش

دانش آموز در كوران حل مسئله قرار مي گيرد.
� آقاي مجدفر، مفهوم درس زندگي يك مفهوم روان شناسـي يا 
جامعه شناسي؟ در علوم اجتماعي متعلق به كدام حوزه ي آن است؟

� به نظر من تلفيقي است.
� مهارت زندگي از چه زماني وارد حوزه ي جامعه شناسـي شـده 

است و شما چه تعريفي از آن داريد؟
� تخصص من جامعه شناسي نيست و نمي توانم در اين مورد جوابي 
بدهم. از جايگاه تخصصي آموزشي كه دارم، عرض مي كنم كه اولاً 
مربوط به حوزه ي خاصي نيست. در مهارت هاي زندگي مي گوييم كه 
فرد بايد بتواند خود، اطرافيان و جهان خودش را مديريت كند و بتواند 

با خداي خودش ارتباط برقرار كند.
� شـما اثري را به شـكل جزوه اي در اين مـورد تدوين كرده ايد. 

ممكن است در مورد آن توضيح دهيد؟

در بازديد از يك 
مدرسه شاهد بودم كه 
امتحان نهايي پسران 
سوم راهنمايي تمام 
شده بود و چند نفر از 
آن ها جمع شده بودند 
و گفت وگو مي كردند. 
آن ها بد و بيراه بود كه 
به اميركبير مي گفتند و 
ناسزا و فحش مي دادند. 
مي گفتند: چه خبرش 
بوده كه مدام و پشت 
سر هم كارهاي خوب 
انجام مي داد؟! موضوع 
را بررسي كردم و 
متوجه شدم، سؤال 
امتحاني اين بود: شش 
اقدام مهم اميركبير را 
نام ببريد
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ــه دو كار  ــراي مدرس ــه همراه جناب اصلاني براي فرهنگ س � ب
ــام داده ايم كه خدمتتان تقديم مي كنم. يكي كاري بود  كوچك انج
براي مخاطباني دانش آموز دوره هاي راهنمايي و دبيرستان، مربوط 
ــت يابي بود كه از  ــتي و دوس ــه «مديريت برخورد». ديگري دوس ب
ــاخه هاي بحث مهارت هاي زندگي است. من اعتقاد دارم، اگر  زيرش
ــما مي فرماييد، در قالب يك درس  درس زندگي را با معنايي كه ش
ــت خورده ايم. بايد يك پازل تدارك كنيم.  ــت وجو كنيم، شكس جس
ممكن است در اين پازل، تكه هايي ديسيپليني باشند. مثلاً يك بخش 
مربوط به اجتماعي، يك بخش مربوط به تاريخ و بخش ديگر مربوط 
ــت اين ها را آموزش دهيم، معلم بايد  ــد. وقتي قرار اس به علوم باش

آن قدر ورزيده شود كه اين ها را در قالب درس سنتي ارائه ندهد.
� بـراي كاربردي كردن برنامه هاي مهارت هـاي زندگي يا درس 

زندگي چه راهكارهايي را ارائه مي كنيد؟
� خب خيلي سخت است.

� برنامه و نظر خودتان را بفرماييد؟
� به نظر بنده، بايد بر بخش هاي فوق برنامه و جنبي كه اصطلاح 
امروز آن فعاليت هاي پرورشي است، تأكيد كنيم. چون اين هم يك 
ــش رفتيم. حتي در  ــي پي ــي بود كه ما در فعاليت هاي پرورش خطاي
ــند ملي آموزش وپرورش هم كه در حال حاضر دارند مي نويسند،  س
ــت كه اين اشتباه را تصحيح  ــان اين اس اولين موضوع مورد نظرش
ــرورش نداريم، بلكه تربيت داريم. اگر مي گوييم  كنند. ما آموزش وپ
ــرورش، بايد يك خط كش بگذاريم و آموزش را از پرورش  آموزش وپ
ــاختاري هم بايد آن ها را جدا كنيم تا گروهي  جدا كنيم. از لحاظ س
ــي كار شوند. در اين صورت مي توان  آموزشي كار و گروهي پرورش
ــيمي يا  ــي را جدا از وظايف معلم فيزيك، ش ــف مربي پرورش وظاي

روان شناسي و درس هايي از اين قبيل تعريف كرد.
� نظر شما اين است كه فرهنگ رفتاري بسازيم؟

� اين يك طرح درازمدت است.
� اين كار فرهنگي است يا آموزشي؟

� توأمان است. شايد بتوان گفت بيشتر فرهنگي. علت آن هم اين 
است كه در حال حاضر آموزش وپرورش كلاسيك كشور ما بيشتر از 
صد سال قدمت دارد و از زمان اميركبير پاگرفته است؛ مدرسه هايي 
كه بيشتر بر آموزش تأكيد دارند. حتي يكي از پروژه هاي كه در حال 

حاضر داريم، روي «مدرسه ي برتر» كار مي كند.
� آيا مدرسه ي برتر با درس زندگي و مهارت هاي زندگي هم خواني 

دارد؟
ــده اي از فعاليت هاي درون آن  ــي دارد و بخش عم � بله هم خوان

انجام مي گيرد.
� مدرسه ي برتر را چه طور تعريف مي كنيد؟

ــتيم، اين بود كه مدرسه اي  ــه ي برتر داش � تعريفي كه ما از مدرس
است با رويكردهاي اسلامي. ۳۲ سال از انقلاب گذشته است. بنده 

به عنوان يك بازنشسته و در حال فراغت از كار، مي خواهم مدرسه 
ايجاد كنم. ويژگي هاي يك مدرسه ي اسلامي را به من بگوييد. اگر 
بگويند براي نمازش برو مدرسه ي مفيد، براي اخلاق برو مدرسه ي 
علوي، براي امور علمي برو مدرسه ي سلام يا انرژي اتمي، آيا آواره 
نمي مانم؟ آخر من مدرسه ي نمونه مي خواهم و نمي توانم هر تكه اش را 
از جايي بگيرم. ما ويژگي هاي مدرسه موفق را جايي به صورت مدون 
شده نداريم. ما به مدرسه اي موفق مي گوييم كه درصد قبولي اش بالا 
ــد و بچه ها را وارد دانشگاه كند. در حالي كه فراوان بچه هايي را  باش
ــته ايم كه وارد دانشگاه شده اند، ولي بچه ها غيرمعمولي هستند.  داش
بچه هايي بوده اند كه نمي توانستند با ديگران ارتباط برقرار كنند و در 

برقراري ارتباطات انساني مشكل داشتند. 
ــه به روز نيست و ضعف دارد. من به فرزندم مي گويم: بيا  اين مدرس
برويم خانه ي پدربزرگ. مي گويد: بابا من درس دارم. يعني درسي كه 
ــت. اين  ــه اش نيس مي تواند از پدربزرگ ياد بگيرد، جزو درس مدرس
مدرسه هاي خاص بچه ها را برده اند به اين زاويه كه تو درس داري. 
الان هم رايج شده است كه اردوي شب عيد و اردوي شب كنكور و 
يك هفته مانده به آن برگزار مي كنند. بچه ها را ايزوله مي كنند و به 
ــگاه مي برند. يعني او را از زندگي دور مي سازند و به نوعي وارد  دانش

زندگي ديگري مي كنند.
� آيا به اين معني نيسـت كه درس و زندگي را به صورت رفت و 

برگشتي و تأثيرگذار بر يكديگر نمي توانيم كاربردي كنيم؟
ــد كه مهارت هاي زندگي را به شكل يك  � بله، دقيقاً. اگر قرار باش
درس مكتوب يا درس ديسيپليني به دانش آموز بدهيم و بگوييم اين 
برنامه ي ماست، خود به خود آموزش را محدود مي كنيم به اين كه بايد 
ــط به خط جلو برود. به اين ترتيب آن آزادي عمل و حق انتخاب  خ

دانش آموز وجود نخواهد داشت.
� يعني آموزش وپرورش نبايد ربطي به آموزش مهارت هاي زندگي 

داشته باشد؟
� ربطي داشته باشد و دخالت هم بكند، ولي دخالت اداري و از بالا 

به پايين نه.
� منظورتان دخالت نمره اي است؟

� بله يكي از آن ها دخالت نمره اي است. منظورم دخالت ديسيپليني 
و مقرراتي است. يك كتاب درسي جغرافيا را به من داده بودند تا نظر 
بدهم. در اين كتاب درس مقابله با زلزله را آورده بودند و يك جزوه ي 
ــان نوشتم كه از اين ۱۶  ۱۶ صفحه اي هم اضافه كرده بودند. برايش
صفحه، ۵ تا ۶ سؤال دو نمره اي خوب و مشتي درمي آيد، ولي بچه ها 
را در مقابل زلزله ايمن نمي كند. يعني اين حضور بايد باشد، اما دخالت 
ــد. برنامه دادن باشد، اما آزادي عمل هم باشد. مدرسه هم  نبايد باش

بتواند متناسب با مقتضيات خودش در برنامه ي درسي وارد شود.
� آيا مصداق و نمونه موفقي از آموزش هاي مهارت زندگي مي توانيد 

ارائه كنيد؟
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� در مدرسه ها.
� در مناطق خودمان در خارج از كشور و...

ــي از آن عنوان «مدرسه  ــه برتر، مدرسه برتر بخش � همان مدرس
زندگي» است.

� در جهان چطور؟ مي توانيد نمونه اي بگوييد؟
ــايد باشد من نمونه اي در حال حاضر ندارم كه بگويم لكن در  � ش
مورد مدرسه هاي خودمان مي توان بحث كرد. براي اين كه فراوان با 
ــتم ولي مدرسه اي كه در همه زمينه ها توانسته  آن ها در ارتباط هس

فعاليت كند من سراغ ندارم. 
� آقاي مجدفر هدف از طرح درس زندگي و فلسـفه طرح زندگي 

چيست؟
ــخگوي مشكلات  ــايد طرح مقوله اي كه به نوعي بتواند پاس � ش
ــائلي كه در زندگي با آن  ــا در مواجهه با چالش ها و مس دانش آموزه
ــد بالاخره در زندگي امروز بحث اعتياد و ايدز،  ــتند باش روبه رو هس
ــوارد فراوان اختلاف هاي بين  ــر، و م آلودگي هوا، روابط دختر و پس
نسلي و همه اين ها را شايد آموزش هاي مدرسه اي نتوانسته پاسخگو 

باشد. لذا با بحث مهارت هاي زندگي مطرحش مي كنند.
� آيا ما ويژگي هاي انتقال آن را داريم؟

� بله كار شده است مهم ترين تفاوت در نوع انتقال است كه معمولاً 
روش تدريس ها اين گونه موارد روش تدريس هاي مشاركت جو است 
ــجو خودش  دانش آموز و دانش
ــت مي كند  ــوع دخال در موض
ــاظ ادبيات علمي هم  و از لح
ــتيم نه  در اين زمينه غني هس
ــورها در اين  ما بلكه كل كش
ــاي  تدريس ه روش  ــه،  زمين
فراواني دارند. در آخرين كتابي 
كه با آقاي دكتر آقازاده آماده 
ــس  ــم ۳۰۰ روش تدري كردي
ــده است با اين همه  معرفي ش
روش تدريس و تنوع آن شايد 
ــا به حال  ــرورش ت آموزش وپ
نشنيده باشد. معلم بالاخره مي گويد اين در فلان درس جواب مي دهد. 
در درس هاي خانواده، اجتماعي هم روش تدريس هايي وجود دارد كه 

در درس هاي خانواده، گروهي و اجتماعي خيلي پاسخگو هستند.
� يعنـي انتقال زندگـي از طريق معلم؟ يا انتقـال درس از طريق 

معلم؟
� خوب بايد تعريف كنيم. آن درس نمي تواند زندگي باشد.
� مي خواهيم اين تعريف را از طرف شما داشته باشيم؟

ــردم نظر اين بود كه تا حدي تمام درس مي تواند تمام  � عرض ك
زندگي باشد اگر آموزش هاي دائمي را در نظر بگيريم، تعريف يونسكو 

را اصلاحي كردم. آن ها مي گويند آموزش هاي دائمي يعني آموزش هايي 
كه تا پايان عمر به درد دانش آموز بخورد. من مي گويم در دنيا و آخرتش 
به درد بخورد؛ نماز خواندن، حديث ياد گرفتن، مسواك زدن، بند كفش 
ــت اما انحراف وقتي شروع مي شود. كه  ــتن اين ها درس زندگي اس بس
ــؤال آقا اجازه شروع مي شود به چه درد ما مي خورد،  مقابله بچه ها با س
يعني زندگي نيست، اين حرف هايي است كه شما مي زنيد. اين نكته اي 
است كه شما مي فرماييد درس عين زندگي است يا نه درس مقوله اي را 
دارد مطرح مي كند براي بچه ها، اين گونه موارد ارتباط برقرار نمي كند اين 
را هم نفي نمي كند بايد باشد ولي خيلي كم در دو سه سال آخر تحصيل 
ــت ادامه تحصيل بدهند مفيد است. مثلاً  براي گروه خاصي كه قرار اس
خود ماها كه درس دانشگاهي خوانديم خيلي از مباحث رياضي را دوره ي 
دبيرستان نمي فهميديم. مساحت زيرمنحني يعني چه؛ تازه در سال سوم 
دانشگاه در درس برنامه ريزي خطي مفهوم آن را فهميديم از اين درس 

اين مفاهيم كاربردي شد يعني آن جا عين زندگي شد.
� براي شكوفا كردن درس زندگي چه مشخصه هايي بايد داشته 

باشيم؟
� اول معلم خوب

� كمي بيشتر به اين مطلب بپردازيد و بگوييد چگونه؟
� اول معلم خوب

� معلم خوب يك شاخص دارد. يا مشخصه هايي دارد؟
ــخصه كلي است كه اولاً به خوبي به رشته  � معلم خوب يك مش
معلمي علاقه داشته باشد. اين علاقه به خودي خود ايجاد نمي شود. 
ممكن است افراد بي علاقه هم بيايند ولي با برخوردهاي خوب، فقط 
ــت، برخوردهاي خوب بالاتري ها باعث مي شود و در  هم مادي نيس
ــوند. تأثيري كه معلم خوب مي گذارد قطعاً در  ــغل ماندگار ش اين ش

شغل هاي ديگر ديده نمي شود. 
� يك سـازماني كـه بتواند معلم خوب را جذب كنـد، آيا ضروري 

نيست؟
� چرا يك سازماني كه او را تربيت كند يا جذب اش كند بايد باشد.

� يك سـازماني كه اين امر را هدايت كند. يعني كار سـتادي اش 
را انجام دهد؟

ــم ضعف هايي دارد. مثلاً ما اعلام  ــه، در حال حاضر جذب معل � بل
عمومي مي  كنيم ۳۰۰۰۰ نفر بيايند آزمون بدهند از بين اين ها ۴۰ نفر 
را انتخاب كنيم و بفرستيم در كلاس، اين شيوه معلمي نيست به نظر 
من اگر روي كار معلمي، تربيت معلم به معني واقعي كلمه احيا و كار 

شود. مي تواند معلم خوب جذب كند.
� بـه معلمي كـه مي خواهد در اين حوزه خـودش را قوي كند چه 
آموزش هايـي بايد بدهيـم و چه منابع و مصاديقـي را در اختيارش 

بگذاريم كه به آن ها مراجعه كند؟
ــته باشد كه بتواند او را تربيت  � خود معلم بايد يك گروهي را داش
ــتند.  كند چون اين ها به صورت حلقه هاي زنجير به هم متصل هس

در حال حاضر، «مهارت 
حل مسئله» به عنوان 
يكي از مهارت هاي 
زندگي مطرح مي شود. 
اين مهارت نه مهارت 
حل مسئله ي رياضي، 
بلكه مهارت حل مشكلات 
روزمره اي است كه 
دانش آموز با آن ها 
روبه  روست
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ــخ خودمان را آدم هاي  نگاه كنيد تاري
ــال پيش  ــور، تا چند س فرهيخته كش
ــود عمده  ــد ب ــان در حال رش نسلش
آدم هايي كه سرشان به تنشان مي ارزيد 
ــور كاري  ــتند در اين كش و مي توانس
بكنند. وقتي با آن ها گفت وگو مي كنيم 
دانش سراي  فارغ التحصيل  مي گويند 
ــتم يا همان مؤسسه علوم  عالي هس
ــگاه تربيت معلم هر  ــي، دانش اجتماع
كدام از اين قديمي ها مثل كاردان ها 
دكتر هوشيار توانسته اند خودشان معلم 
پرورش دهند. ما متأسفانه بحث معلم 
ــان ما اول  ــش كرديم. معلم را تعطيل
ــدند در دوره  ــي غني ش انقلاب خيل
شهيد رجايي، باهنر، تقريباً بيشترين و 
بهترين ها از نيروهاي آموزش وپرورش 
ــدند اما  بودند كه از آن طريق وارد ش
حالا در حال  بازنشستگي هستند و يا 
به سال هاي آخر خدمتشان رسيده اند.

� آيـا ما بايد هميشـه منتظر چنين 
جرقه هايي باشيم، نمي توانيم اين را 

به يك راهكار تبديل كنيم؟
� نه، چرا مي گويم تربيت معلم داشته باشيم و معلم خوب تربيت كنيم 
من خيلي به مسائل مالي معتقد نيستم ضمن اين كه اثرگذار است روي 
اين زمينه، تحقيق شده مطرح كردن اين تحقيق نيز جالب است. يك بار 

ديگر طرح مي كنم شايد از طريق مجله شما بتوان آن را مطرح كرد.
اين طرح در دانشگاه علامه طباطبايي انجام شده در مورد اين كه آيا 
افزايش حقوق معلمان موجب افزايش كيفيت آموزش مي شود. يا نه 
ــيده است كه: اگر حقوق  پايان نامه دكترا هم بوده و به اين نتيجه رس
ــي بالا  را افزايش دهيم و در ابعاد ديگر تغييري ندهيم كيفيت آموزش
نخواهد رفت. در ضمن پرداختن به مباحث مادي به نگهداري مالي شان 
ــد علمي دقت بايد كرد، مثلاً آقايي مي گفت ۳۲  توجه بايد كرد به رش
ــتان علامه مرا مي فرستاد به يكي از كشورهاي خارجي تا راجع  تابس
به زبان بررسي كنم در اين اواخر كه سن من گذشته بود و از حوصله 
افتاده بودم مي پرسيد كه آن كشوري كه سال دوم رفتي كجا بود؟ گفتم 
اسكاتلند مي گفت برو آنجا ببين در اين ۳۰ سال عوض شده يا نه روش 
تدريس تغيير كرده يا نه. برو ببين تا تابستان تمام نشده ويزا و پاسپورت 

مرا هم آماده كرده بود ايشان روي مسائل معنوي هم تأكيد داشت.
� با توجه به بحث هاي انجام شـده اين سؤال را طرح مي كنم آيا 
روش مناسـب و منطبق با نيازهاي جامعه در حوزه درس زندگي يا 
مهارت زندگي در اختيار داريم؟ يا دنبال مي كنيم تا به دست آوريم؟

� بله درست است، مفهوم را مطرح كرديم مفهوم درستي است ولي 
ــات و نظريه پردازي از تجربه هاي  فعلاً در مرحله جمع آوري اطلاع

ديگران هستيم.
� در ابتـداي گفت وگـو بحث مسـائل روز را داشـتيد نقش آن را 
در حـوزه درس و زندگـي چه مي دانيد ارتبـاط آن با مهارت زندگي 

چيست، مسائل روز در چه حوزه هايي مورد نظر است؟
ــائلي كه متكّي به بحث مهارت هاي زندگي است. يعني آن  � مس
مهارت هايي كه اصول كلي اش همدلي تفكر، خلاقيت جرأت ورزي و  
اين گونه مسائل باشد و در واقع اگر قرار باشد آن ها را تدريس كنيم 
مي توان مسائل روز را روي آن سوار كرد چون مسائل روز با شرايط 

و موقعيت  ها همراه است.
� جرأت ورزي را در چه حوزه هايي بايد داشته باشيم دانش آموز را 

در آن سنين فقط در ورزش يا در حوزه بحث و طرح سؤال؟
� اين كه فرموديد مسائل روز بله ممكن است تا آن روز مسائل تغيير 
پيدا كند در واقع مسايل روز ما مثال هايي هستند براي طرح مسائل 
زندگي از مثال هاي موجود و دم دستي استفاده كنيم تفاوت پهلواني و 
قهرماني را بيان كنيم كه قبل از بازي پرسيوليس و استقلال مطرح 
كنيد چون برنامه هاي درسي منعطف است آن موقع بهتر هم نتيجه 
ــد و بدون كلاس درس  ــائل زندگي آن جا مي آي مي گيريد يعني مس

ارتباط برقرار مي كند.
� به نظر مي آيد شـما زياد علاقه اي نداريد كه مهارت هاي زندگي 

به صورت درسي به معني عرف آن طرح شود.
� بله خيلي شديد.

� خوب وقتي مي گوييد زندگي يعني خيري كه استمرار دارد. پس 
فقط به حوزه آموزش وپرورش مربوط نمي شود. چون استمرار زندگي 

در اين سازمان ارتباط با ساير ارگان ها نيز دارد.
ــازمان بهزيستي، خيلي از  ــراها، س � بله اگر دقت كنيد فرهنگ س
ــده اند. و خط  ــاي مختلف هم وارد حوزه مهارت هاي زندگي ش جاه
موضوع هم خيلي زياد است، به خاطر همين تفاوت ديدگاه هم زياد 

است و قروقاطي شدن آن را شاهد هستيم.
� منظور شما اين است كه زندگي را بايد تبديل به فرهنگ رفتاري 

كنيم؟
ــي كه كمي مشابه و متفاوت با درس هاي ديگر است ضمن  � درس
ــي داشته باشيم بدانيم از كجا شروع كنيم و  اين كه بايد برنامه درس
ــيم بايد آزادي عمل به  ــيم انعطاف هم بايد داشته باش به كجا برس
ــود  دانش آموزان داد و حق انتخاب تفاوت در اقليم ها در آن ديده ش
درس تهران با بندرعباس و... متفاوت باشد آيتم هايي كه انتخاب شده 
ــه مطرح شود، كه اين آيتم ها در جاهاي مختلف،  در موضوع مدرس

قطعاً فرق كند.
ــور صرف  به خاطر وقتي كه باز هم براي آموزش وپرورش كش

كرده ايد، ممنون و سپاسگزاريم.

ما ويژگي هاي 
مدرسه موفق را 
جايي به صورت 
مدون شده نداريم. 
ما به مدرسه اي 
موفق مي گوييم كه 
درصد قبولي اش 
بالا باشد و بچه ها را 
وارد دانشگاه كند. 
در حالي كه فراوان 
بچه هايي را داشته ايم 
كه وارد دانشگاه 
شده اند، ولي بچه ها 
غيرمعمولي هستند. 
بچه هايي بوده اند 
كه نمي توانستند 
با ديگران ارتباط 
برقرار كنند و در 
برقراري ارتباطات 
انساني مشكل داشتند

۲۹
رشد

دوره ي۱۴ 
شماره ي۱

پاييز۱۳۸۹


